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ایوبي اختلافش با فرهادی را تکذیب کرد
شکوه  از خبرسازان «یک جدایی»

فرانــک آرتا: ماجــرای جایزه اصغــر فرهادی و  �
همکارانش از جشنواره فیلم کن، این روزها مرزهای 
واقعیــت را درنوردیده و به «پارودی» نزدیک شــده. 
اصل واقعیت، خوشــی و عزتمندی ســینما بود که 
از دریافــت این جایزه حاصل شــد و مــردم هم در 
این مســیر کم از خــود مایه نگذاشــتند و کلی همه 
سینما دوســتان را دلشــاد کردند. اما آنها که سینما 
را «هنــر» نمی دانند و فقط به آن به مثابه «شــیء» 
برای پیشــبرد اهــداف کوتاه مدت خــود می نگرند، 
همچنــان قافیــه را باخته  اند؛ و همچون «یتشــبث 
بالحشــیش» با آوردن اســتدلال های فــرا واقعی، 
دســتاورد مســافران کــن را ناچیــز می پندارند. روز 
گذشته واکنش های دلواپســانه و به عبارت دقیق تر 
به موفقیت ســینمای  اظهارات «سینمانشناســان» 
ایران تا این حد تقلیل پیدا کرد که اظهارات حســین 
نوش آبادی، ســخنگوی وزارت ارشــاد، درباره فیلم 
«فروشنده» موجبات قهر اصغر فرهادی و حجت االله 
ایوبی را فراهم کرد. نکته جالب اینکه وزیر ارشــاد و 
حســین نوش آبادی، هر دو در اظهارات جداگانه ای 
موفقیت های مســافران کن و جایزه ســینمای ایران 
را در رســانه ها به طور دقیق تبیین و شادمانی خود 
را اعــلام کردنــد. ولی ظاهرا باز پاشــنه بر همان در 
می چرخد و چه بســا اگر هم قسم جلاله بخورند که 
از موفقیت های ســینمای ایران خرســندیم، دوباره 
بهانه جویان روی تحلیل های خود پافشاری می کنند، 
لابــد چون حرف مرد، یکی اســت! حتــی اگر فرض 
کنیم فرهادی و ایوبی با هم قهر کرده  اند، باید پرسید 
این مســئله چه ربطی به ســینمای ایران دارد؟ مگر 
آقایان ســینما را پشــت قباله خود زده  انــد یا ملک 
شخصی شان دانســته  اند که هر چه میان شان پیش 
آید، به کلیت ســینما تسری دهند؟! گذشت آن زمان 
که به اصطــلاح «لابی» ها و «لابی کنندگان» همچون 
جنگ کازرون و ممســنی «دایی جان ناپلئون» خود 
را مرکــز مدار می دانســتند و اعتبار جوایــز را به نام 
خود ثبت می کردنــد.  بااین حال عقل حکم می کند، 
حرف کوچک بدخواهان را کوچک نشماریم و در پی 
حقیقت باشــیم. با رئیس ســازمان سینمایی تماس 
گرفتیــم و از او علــت «قهر» و «جدایــی» راهش از 
اصغر فرهادی را پرســیدیم که با تعجب پاسخ داد: 
«کدام جدایی؟ کدام قهر؟ امروز من و آقای فرهادی 
در تماس بودیم. این ســخنان را چه کســانی مطرح 
کرده  اند؟» ایوبی در برابر این پرســش که چرا ســفر 
گروه سازنده «فروشــنده» در کن به تعویق افتاد و با 
شــما هم زمان به تهران نیامدند، پاســخ داد: «چون 
روز قبــل از اختتامیــه، آنها نمی دانســتند که جایزه 
می گیرند؛ بنابراین بلیت شــان را با زمان برگشت من 
رزرو کــرده بودنــد. هرچند خــط هواپیمایی من نیز 
با آنها تفاوت داشــت؛ اما وقتی خوشــبختانه موفق 
بــه دریافت جایزه شــدند، باید روز بعــد هم در کن 
می ماندنــد. چون جشــنواره برای برندگان مراســم 
برنامه ریزی کرده بــود». این مدیر دولتی نظر خود را 
درباره این تحلیل که برخی از دلواپسان معتقدند به 
دلیل جدایی شــما از آقای فرهادی، دیگر نمی توان 
جوایز کن را به نام دوره صدارت شــما منسوب کرد، 
گفت: «به قول شــمس تبریزی «من کــو مرا دیدي 
سلام برسان». هرگز در تمام عمر خدمتم به فرهنگ 
درصــدد نبوده ام افتخاري را به نــام خود ثبت کنم. 
افتخار سینماگران از آن ســینماي ایران است». بعد 
از آن هم با حســین نوش آبادی، ســخنگوی وزارت 
ارشــاد تمــاس گرفتیم تا نظــر او را دربــاره حرکت 
جدایی طلبانه اش میان ایوبی و فرهادی جویا شویم 
که البته پاســخی نداد. این سؤال مطرح می شود که 
آیا شما هم جای نوش آبادی بودید به چنین سؤالاتی 

فراواقعی پاسخ می دادید؟!

چهره روز

فراسوي نیك  و بد

یکي از محاسن و شــاید معایب جامعه پرحادثه  �
ما این اســت که یك خبر (با همه جاذبه هایش) زود 
به قول ژورنالیســت ها، بیات  مي شود. موضوع اصغر 
فرهادي و فیلمش «فروشنده» نیز از این قاعده مستثنا 
نیســت ولي بنده با وجود اینکه رُس این ســوژه را در 
این چند روز حسابي کشیده اند، مي خواهم از منظري 
دیگر به آن بپردازم. راستي چرا هنوز عالم هنر نسبت 
به دیگر حوزه ها بیشتر در کانون حساسیت و نگاه هاي 
پرســوءتفاهم و دافعه آمیز قرار دارد. تصور کنید اگر 
کشــتي گیر فرنگي کار یا آزاد ما مــدال طلاي جهاني 
یــا المپیك را تصاحــب مي کرد، یا یکــي از تیم هاي 
ورزشي مان قهرمان جهان مي شــد، چه استقبالي از 
آنهــا به عمل مي آمد و همین طــور تلویزیون به طور 
مستقیم، آن مســابقه نهایي را پوشش خبري مي داد 
و درنهایت ســرود ملي ایران را پخش مي کرد و پیام 
تبریك از سوي مســئولان بلندپایه را شــاهد بودیم. 
امــا درباره یك فیلم ایراني که برنــده دو جایزه مهم 
یکي از جشنواره هاي معتبر جهاني شده، چرا این قدر 
محتاطانه و دست به عصا برخورد مي شود؟ بعضي از 
دلواپسان هم هستند که به همین بسنده نمي کنند و 
هنوز فیلم بــه نمایش عمومي یا خصوصي در اینجا 
درنیامده، نســخه اش را مي پیچند و انگ سیاه نمایي 
و ضداخلاقي و خودفروشــي را به آن مي زنند و فضا 
را هرچه بیشــتر آلوده و مســموم مي کنند. واقعا این 
تبعیض ها و شیوه هاي برخورد غیرمنصفانه را چگونه 
مي توان تعبیــر کرد؟ مگر اصغر فرهــادي و عوامل 
فیلمش ریشــه در خاك این سرزمین ندارند؟ آیا اینجا 
هم باید آدم ها را به دوســت و دشــمن دســته بندي 
کنیم و برایشان خواب خوش و ناخوش ببینیم؟ وقتي 
یك اثر هنري به عنوان نماینــده ایران در یك رویداد 
پرقدمــت و شناخته شــده جهاني شــرکت مي کند، 
دیگر قائل به فرد نیســت. اگر این اثــر نام و اعتباري 
کســب کند به اســم ایران و ایراني نوشته مي شود. با 
این وصــف، چرا این قدر گاهي اوقات اعمال و رفتار و 
موضع گیري هاي ما جناحي و شخصي است؟ خودم 
از شــخص اصغر فرهادي به خاطر کلاس گذاشــتن 
این ســال هایش و گماردن فردي به عنوان منشــي و 
مســئول روابط عمومي بسیار شــاکي ام و این را قبلا 
در یادداشــتي در همین ستون اعلام کرده ام، ولي این 
دلیل نمي شــود که حالا بیایم با او و فیلمش برخورد 
شخصي کنم و ارزش هاي واقعي این حضور جهاني 
و جوایــز تعلق گرفته به فیلم «فروشــنده» را نادیده 
بگیرم و دست به عملي تلافي جویانه بزنم و سازنده 
این فیلم را از دوســتان دگرباشــان بدانم! این کمال 
ناجوانمردي است. اینجا دیگر فرد و هرگونه مناسبات 
و برخوردهاي شخصي کنار مي رود و هویت ایراني و 
غــرور ملي اصل و مبنا قرار مي گیــرد. این نکته مهم 
را هم در نظر بگیریم که اساســا ذات هنر، تفسیرپذیر 
اســت و در ســاحتي چندوجهي مــورد ارزیابي قرار 
مي گیرد. بنابرایــن نمي توان یك ســویه نگرانه با آن 
روبه رو شــد و براي مفاهیم موجود در یك اثر هنري، 
نسخه غلط و شخصي و انتزاعي و تك بُعدي پیچید. 
بایــد واقع بینانه بپذیریــم فیلم هایــي از جنس آثار 
اصغــر فرهادي این فرصت را به مــا در مقام بیننده 
مي دهند تــا در دل جامعــه اي ملتهب نســبت به 
مفاهیم و مباحثي مانند اخلاق، انســانیت،  شــرارت، 
تردید، خشونت و... عدالت نگاه عمیق بیندازیم و بر 
این اساس به داوري آدم ها و سرشت دروني و خوب 

و بدشان بپردازیم.
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 جواد طوسی

هنر

عسل عباسیان: با مهدي هاشــمي، بازیگري که او را با 
شــاهکارهاي تئاتر و تلویزیون و سینما در خاطر داریم، 
به بهانــه اولین نمایش فیلــم- تئاتــر  «کارنامه بندار 
بیدخش» با بازي او،  پس از ۱۹ ســال که از اجراي آن 
تئاترشــهر مي گذرد، درباره روزهاي  تالار چارسوي  در 
اجــراي این تئاتر و همکاري هاي بســیارش با بیضایي 

گپ وگفت داشته ایم.

 آشــنایي شــما با بهرام بیضایي چطــور اتفاق  �
افتاد؟

وقتي ســال ۵۸ آقاي بیضایي مي خواستند نمایش 
«مــرگ یزدگرد» را روي صحنه ببرنــد، دو هفته مانده 
به اجرا، به دلایلی یکي از بازیگرانشان انصراف دادند. 
وقتي توسط دوســتانم که همســایه روبه رویمان هم 
بودنــد (داریوش فرهنگ و سوســن تســلیمی) از این 
موضوع باخبر شــدم، از آنها خواستم به آقاي بیضایي 
بگویند از من تســت بگیرد که تست گرفتند و من قبول 
شــدم و شــبانه روزي روي متن کار کردم و خودم را به 
دیگر بازیگران رســاندم. ۴۵ شب در پاییز ۵۸ در سالن 
چارســو اجرا داشــتیم و دوســال بعد هم در تابستان 
۱۳۶۰ در آران کاشان در آسیایي واقعي «مرگ یزدگرد» 

فیلم برداري شد.
 با توجه به محدودیت هایي که در سال هاي دهه  �

۶۰ براي بهرام بیضایي در تئاتر ایجاد شــد، وقتي او 
پس از ۱۸ ســال دوري از تئاتر خواســت «کارنامه 
بندار بیدخش» را روي صحنه ببرد، مشــکلي براي 

اجراي آن ایجاد نشد؟
آن زمــان رئیس مرکز هنرهاي نمایشــي حســین 
سلیمي بود که به فرهیختگي و والایي شهرت داشت. 
ســلیمي اصرار می کرد حتما پس از ســال هاي دوري 
بیضایي از صحنه تئاتر، سرانجام او کار کند. با توجه به 
اینکه آقاي بیضایي همیشــه وقتي تمام شرایط فراهم 
بود کارش را شــروع مي کرد، در آن دوران اگر کوشش 
آقاي سلیمي نبود، اي بسا که «کارنامه بندار بیدخش» 
هــم روي صحنه نمي رفت. دولت اصلاحات در تلاش 
بود حتما بیضایي کار کند. آن قدر براي بازگشت بیضایي 
مصمم بودند که آقاي مهاجراني، موقع استیضاحشان 
در مجلس وقــت هم در این باره صحبــت کردند و از 
فیلم نامــه «روز واقعه» بهرام بیضایي به عنوان بهترین 
فیلم نامه اســلامي یاد کردند. البته بیضایي راحت تن 
در نداد تا در فضایي که تئاتر در مضیقه اســت کار کند، 
منتها دولتمردان وقت فضایــي ایجاد کردند که نهایتا 

این اتفاق افتاد و «کارنامه بندار بیدخش» اجرا شد.
 وقتي شــرایط فراهم شــد، چطور آغاز به کار  �

کردید؟
آقاي بیضایي گفتند بناست این نمایش نامه شان را 
روي صحنه ببرند و وقتي من متن را خواندم، به قدري 

کــه بعضــي جملات  بود  مشــکل 
را حتــي از روي متن نمي توانســتم 
بیضایي  آقــاي  از  کنــم.  روخوانــي 
خواهش کــردم یك بار آن را برایمان 
بخوانند. من و پرویز پورحســیني به 
خانه ایشــان رفتیم و متن را برایمان 
خواندنــد و تازه مــا فهمیدیم با چه 
متنــي طرفیــم. مــن فکــر مي کنم 
در  بیضایــي  و  شــعر  در  شــاملو 

نمایش نامه نویســي غول هاي زبان  فارسي اند. وقتي با 
متــن «کارنامه بندار بیدخش» مواجه شــدم، دیدم که 
این متن شکلي «گوي»وار دارد و سیال است. یعني در 
اول و وسط و آخر، ماجرا هم زمان پیش مي رود. روایتي 
اســت مثل گوي، که سیالیت دارد، شــبیه روایت هاي 
مارکز. کار بیضایي در نمایش نامه نویسي شاهکار است. 
او وقتي مي خواهد نمایش نامه اي بنویسد، قبل از اینکه 
آن را روي کاغذ بیاورد، در ذهنش کامل آن را نوشــته. 
در «کارنامــه بندار بیدخش» کل تاریــخ تئاتر ایران، به 
شــکل یك گوي، در ۵۰ دقیقه  جلو چشــم تماشــاگر، 
اجرا مي شــد. در این نمایش نامه هم گوسان ها (اولین 
نمایشــگران ایراني)، هم نقالــي، هم با هم  بازي کردن 
به صــورت درام امروز، هم تك گفتار مقابل تماشــاگر 

همگي وجود داشــت که با موســیقي ابداعي بیضایي 
اجرا مي شد. ما با آلاتي ابداعي صدا و افکت در صحنه 
ایجاد مي کردیم. در متن این نمایش، بُندار که دانشمند 
و حکیم اســت، جامي مي ســازد کــه در آن جهان را 
مي تــوان دیــد و آن را در اختیار جمشــید مي گذارد و 
به او مي گویــد در این جام مي تواني 
ببینــي کجاي جهان افراد مســتمند 
و محتاج هســتند، تا بــه آنها کمك 
کني، درحالي که شاه جمشید به جام 
نــگاه مي کند تا ببیند کجا توطئه گر و 
یاغي و معترضي هست که درصدد 
ســرکوب آن برآیــد. نهایتــا بُنــدار 
وقتــي مي بیند جمشــید از این جام 
سوءاستفاده مي کند آن را مي شکند.

 موقع اجرا با مخالفت روبه رو نشدید و دردسري  �
برایتان ایجاد نشد؟

حتما کســاني مخالف بودند منتهــا در آن روزگار، 
زورشان نمي رســید کاري کنند. آن سال ها آقاي پاکدل 
رئیس تئاتر شهر بودند و کوشش و حمیتشان در ایجاد 
فضاي امن براي این اجرا مؤثر بود. باید از پاکدل بابت 
مراقبتش از نمایشي که در مجموعه تحت مدیریت او 
روي صحنه مي رفت تشــکر کرد. اگر یاوري دولتمردان 
و مدیران وقت نبود، بازگشــت دوباره بیضایي به تئاتر 

ممکن نمي شد.
 هنــوز هم پــس از ۱۹ ســال دیالوگ هاي این  �

نمایش در خاطرتان هست؟
بله قسمت هاي تأثیرگذار این متن در ذهنم مانده. 

بیضایي یکــي از دو، ســه نفر بــزرگان معاصر زبان 
فارســي اســت. او یکي از بزرگ ترین وارثان خدایان 
زبان فارســي کلاسیك ماســت که در درام- یکي از 
مشــکل ترین شــکل هاي ادبیات- حیاتــي دوباره و 
باشــکوه رقم زده. وقتي در متــون او چند نفر با هم 
در یــك درگیــري خشــم آگین و مبارزه طلبانه  گرفتار 
مي شوند، با زنده ترین و شعله ورترین کلمات و عبارات 
و جملات مواجهیم. همیشــه از زبان والاي شکسپیر 
شــنیده بودم، امــا وقتي ترجمه متونــش را  خواندم 
گفتم زبان او آن قدر هم که گفتند شــگفت نیســت و 
بعد فهمیدم زبان شکســپیر در ترجمه ســاده شده. 
وقتي متن بیضایي را دیدم، گفتم حتما تأثیر شکسپیر 
هم بر زبــان خودش مشــابه تأثیر بیضایــي بر زبان 
ماست. لذتي که او از زبان فارسي به ما چشانده مثل 
لذتي است که شــجریان در این چند دهه با خواندن 
اشــعار حافظ و مولانا به ما داده اســت. شجریان و 
بیضایي و شــاملو در این چند دهه بیشترین لذت هنر 
والاي ایراني را به من داده اند. به خاطر وجودشــان و 
معاصربودن با آنها، خوشحالم که ایراني ام. به  خاطر 

هم زباني ام با آنها شادم.
 امروز از بیضایي باخبرید؟ �

مســتقیما نه ولي از طریق دوســتان از ایشان خبر 
مي گیرم. از کارکردن با آقاي بیضایي ســیر نمي شــوم 
و آرزو دارم بازگردنــد و باز با هــم کار کنیم. مهاجرت 
بیضایي ضایعه اي براي هنر ایران است. وقتي شجریان 
در هیچ ســالني نمي خواند و بیضایي هم ایران نیست، 
یعنــي ضایعه اي براي فرهنگ مــا رخ  داده. نمي دانم 

چرا به این روز افتاده ایم؛ افسوس مي خورم.
 امیدوارید بیضایي بازگردد؟ �

تا فضا این گونه اســت، نه. براي بازگشت این استاد 
یگانه هنر نمایش اراده اي جدي لازم است.

 چرا مدت هاست تئاتر بازي نمي کنید؟ �
زمانــي که مــا تئاتــر کار مي کردیم، تــورم نبود. با 
کمترین درآمد زندگي مــا مي چرخید و تمرینات اغلب 
نمایش هاي ما چندین ماه طول مي کشید و همه تلاش 
مي کردیم اثري درخور تماشا روي صحنه بیاوریم. حالا 
نگاهي به همــکاران تئاتري ام که مي کنم، اغلب یك پا 
در تلویزیون، یك پا در ســینما و یك پا در تئاتر دارند و با 
این تفســیر در هیچ جایي نایســتاده اند! من که حالا در 
سینما مشغولم، دیگر فرصت نمي کنم در تئاتر هم کار 
کنم، من دوپا بیشــتر ندارم و مي خواهم هرجا هستم، 

پایم همان جا سفت باشد.

جعفرزاده: نگاه ارشاد
 در موسیقی نظارتی است

شــرق: مجمع عمومــی نوبــت دوم و انتخابات  �
هیأت مدیره کانون خوانندگان سنتی ظهر یکشنبه نهم 
خرداد در تالار وحدت تهران برگزار شد. پس از برگزاری 
انتخابات حمیدرضا نوربخش، هنگامه اخوان، قاسم 
رفعتی، نصراالله ناصح پور و مظفر شــفیعی به عنوان 
اعضــای جدید هیأت مدیره کانون خوانندگان ســنتی 
خانه موسیقی انتخاب شدند. مانی جعفرزاده منتقد 
موســیقی درباره ابقای نوربخش در خانه موســیقی 
به «شرق» می گوید: «به نظر می رسد همچنان ارشاد 
مصمم اســت هیأت مدیره خانه موســیقی از کسانی 
باشند که مورد وثوق شخص آقای مرادخانی هستند. 
برای همین تغییر این مهره ها موردقبول شخص آقای 
مرادخانی و وزارت ارشــاد نیســت. به این ترتیب سه ، 
چهارنفری هســتند که مورد وثوق ارشــادند و به این 
ترتیب در همه شوراها و محل های مدیریتی مربوط به 
موسیقی، یکی از آن سه، چهار نفر یا همه شان حضور 
دارند. دائما این پرســش هســت که آقای نوربخش، 
آقای گنجه ای، آقای ســریر، آقای پیرنیــاکان و اخیرا 
تهمورس پورناظری چرا در همه شوراها هستند؟ نگاه 
ارشــاد به خصوص در حوزه موســیقی، نگاه حمایتی 
نیســت و نگاه نظارتی اســت. از این رو هر اتفاقی که 
آنجا می افتد، آدم هایی را قرار می دهند که بتوانند به  
واسطه شان حوزه موسیقی را کنترل کنند و نه حمایت، 
پس این افراد مدت هاست امتحانشان را پس داده اند 

و از این روست که به هیچ وجه عوض نمی شوند».

خبرسازان

جشنواره فیلم کوتاه تهران 
میزبان فیلم سازان ۱۱۷ کشور

فیلم ســازان ۱۱۷ کشــور جهان متقاضی شرکت  �
در سی وســومین جشــنواره بین المللــی فیلم کوتاه 
تهران هســتند. بــا پایان یافتن مهلت ارســال آثار به 
بخش بین الملل سی وســومین جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه تهران، فیلم ســازان ۱۱۷ کشــور از سراسر 
جهان آثار خود را به دبیرخانه این جشــنواره ارسال 
کرده اند. مهلت ارســال آثار برای شــرکت در بخش 
بین الملل جشــنواره فیلم کوتاه تهران ۲۱ می  برابر با 
اول خرداد به پایان رسیده است. ازجمله کشورهایی 
که متقاضی شــرکت در این دوره جشــنواره هستند 
می توان به بلاروس، کاستاریکا، آفریقای جنوبی، پرو، 
تایلند، ویتنام، آلبانی، اســتونی، گرجستان، اسکاتلند، 
عــراق،  کردســتان  قزاقســتان،  بوســنی وهرزگوین، 
لوکزامبورگ، مالزی، مراکش، زلاندنو، امارات متحده 
عربی، ونزوئلا، ارمنســتان، آذربایجــان، کوبا، قبرس، 

ایسلند، مقدونیه و ... اشاره کرد. 

زیر آسمان فیروزه اي

«کارنامه بندار بیدخش» به روایت «مهدي هاشمي»

از هجرت «بیضایي» افسوس مي خورم

شــرق: فیلم «خشــت و آینه» به کارگردانی ابراهیم گلستان در خانه 
هنرمندان ایران بــه نمایش در می آید. به گزارش روابط عمومی خانه 
هنرمندان ایران، دوشنبه ۱۰ خرداد فیلم «خشت و آینه» به کارگردانی 
ابراهیم گلســتان در ســینماتك خانه هنرمندان به نمایش درمی آید. 
پس از نمایش فیلم، نشســت نقد و بررســی این فیلم با حضور احمد 
طالبی نژاد برگزار می شود. عنوان این فیلم اشاره به مثل «آنچه در آینه 
جــوان بیند، پیر در خشــت خام آن بیند» دارد. فیلم «خشــت و آینه» 
آغازگر ســینمای موج نوی سینمای ایران به شــمار می آید و بسیاری 
نمادهــای آن بعدها مورد تقلید دیگر فیلم ســازان ایــران قرار گرفته 
است. نسخه ترمیم شده و باکیفیت این فیلم برای نخستین بار در ژانویه 
ســال ۲۰۱۶ میلادی در جشــنواره بین المللی فیلم روتردام به نمایش 
درآمد. در خلاصه این فیلم آمده: «هاشم راننده تاکسی است. در پایان 
شــیفت کار او در شب، زنی چادری، کودک شیرخواره اش را در تاکسی 
او جا می گذارد و می رود. هاشــم در تاریکی و ساختمان های نیمه کاره 
اطراف دنبال زن می گردد تا بچه را به او بدهد اما پیدایش نمی کند...». 
فیلم «خشــت و آینه» دوشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۷:۳۰ در سالن استاد 
ناصری خانه هنرمندان ایران بــه نمایش درمی آید. علاقه مندان برای 

تهیه بلیت می توانند به سایت «تیوال» مراجعه کنند.

«خشت و آینه»
در خانه هنرمندان

شرق: دومین دوره  جایزه  شعر احمد شاملو با انتشار فراخوان فعالیت 
خود را آغــاز کرد. به گــزارش دبیرخانــه دومین جایزه شــعر احمد 
شاملو، مؤسسه  «الف. بامداد» با تشــکر از همکاری شاعران، ناشران، 
خبرنگاران و دوستداران شعر فارسی، در برگزاری نخستین دوره  جایزه 
شعر احمد شاملو در دی ماه سال ۱۳۹۴، در نظر دارد دومین دوره  این 
جایزه را برگزار کند. در بیســت ویکم آذر ۱۳۹۵ هم زمان با نود و یکمین  
زادروز احمد شــاملو، شــاعر بزرگ معاصر، به کتاب های برگزیده  شعر 
نو منتشر شــده در ســال ۱۳۹۴ خورشــیدی جوایزی اعطا می شود. از 
شــاعران محترم و نیز ناشرانی که در زمینه  انتشار شعر فعالیت دارند، 
درخواســت می شود سه نسخه از کتاب های چاپ اول شعر نو خود را 
که در سال ۱۳۹۴ خورشیدی منتشر شده است، به دبیرخانه  این جایزه 
ارســال کنند. شاعران و ناشران علاقه مند به حضور در این رقابت ادبی 
تا پایان تیرماه برای ارســال آثار فرصت دارنــد. دبیرخانه این جایزه به 
نشانی تهران، بزرگراه شهید خرازی (همت غرب)، شهرک امید دژبان، 
خیابان پژوهش، مجتمع طلوع فجر، بلوک ارغوان ۲، واحد ۲۲ (حافظ 
موســوی) قرار دارد. تاریخ انتشاری که به آن استناد می شود، تاریخی 
اســت که در شناسنامه  کتاب درج شــده و حافظ موسوی دبیر دومین 

دوره  جایزه شعر احمد شاملو است. 

فراخوان دومین جایزه
 شعر احمد شاملو

شــهرام ناظري که به همــراه اعضاي گروه «ناگفته» به شــهر 
ایلام ســفر کرد، در زمان اجراي کنسرت در این شهر عنوان کرد که 
تــا آخرین لحظه برای ارائه هنــرش در وطن می جنگد. به گزارش 
ایلنــا، در ادامــه تور کنســرت «ناگفته» اعضای این گروه به شــهر 
ایلام ســفر کردند و دو شب در آنجا به اجرای برنامه پرداختند. این 
اجرا درحالی انجام شــد که پیش از اطلاع رسانی رسمی از طریق 
رسانه ها، تمامی بلیت های دو شب اجرا در این شهر به پایان رسید 
و پیش بینی می شد کنسرت برای چند شب دیگر تمدید شود که این 
موضوع بنا به دلایلی به زمان دیگر موکول شد. در ابتدای کنسرت، 
شــهرام ناظری، با اشــاره به این موضوع که خوشحال است برای 
اولین بار در شــهر ایلام به اجرای برنامه می پردازد، گفت: «طی این 
ســال ها هیچ گاه فرصتی دســت نداد تا برای مردم هنردوست این 
شهر کنسرتی برگزار کنم و خوشحالم که این اتفاق رخ داده است، 
آن هم در شرایطی که هنوز، کنسرت های ما برای برگزاری با مشکل 
مواجه می شــوند. اگر همکاری اســتانداری و وزارت ارشاد و دیگر 
مســئولان استان ایلام نبود؛ بی شــک این اجرا هم برای برگزاری با 
مشــکل مواجه می شــد». ناظری عنوان کرد مشکلات ایجادشده، 

مانع ادامه فعالیت هاي او نمي شود.

شهرام ناظري در ایلام:
 در وطنم مى جنگم

شرق: مراسمی کاملا ســینمایی به اعتبار انتشار کتاب 
«زیرپوســت قصه ها (سینمای رخشــان بنی اعتماد)» 
نوشــته ســعید عقیقی، عصر شــنبه، هشــتم خرداد، 
در خانه ســینما برپا شد. در این مراســم هنرمندان و 
ســینماگرانی مانند رخشان بنی اعتماد، خسرو دهقان، 
رضــا میرکریمــی، گلاب آدینــه، محمــد تهامی نژاد، 
همایــون امامی، غزل شــاکری، محســن عبدالوهاب، 
مجتبی میرطهماسب، سعید عقیقی، جهانگیر کوثری، 
فرشته طائرپور، رضا میرکریمی، سیروس الوند، ابراهیم 
مختاری، مرتضی رزاق کریمی، ســیدمحمد بهشــتی، 
مهتــاب کرامتی و... حضور داشــتند؛ اما بدون شــک 

«ســتاره» اصلی این مراسم مردی غیرسینمایی از تبار 
سیاســت و جامعه شناســی بود: صــادق زیباکلام که 
فیلــم «اژدها وارد می شــود» با بازی او در ســینماها 
در حال اکران اســت. او پیش از سخنانش خطاب به 
برگزارکننــدگان گفت: «آیا می توانید من را معاف کنید 
که درباره ســینما صحبــت نکنم. درعــوض تا دلتان 
بخواهــد، درباره «برجــام» و «رئیــس آینده مجلس 
دهم» سخن خواهم گفت؟» که در عین دریافت پاسخ 
منفی، با تشویق حضار مواجه شد. زیبا کلام، کلام خود 
را چنین آغاز کرد: «من فیلم های ســینمای ایران را به 
سه گروه تقســیم می کنم. گروه اول ســینمای دولتی 

و هنر دولتی اســت که ســمبولش آقایان حاتمی کیا، 
ده نمکی و مرحوم سلحشــورند. گروه دوم گیشــه ای 
هســتند که فروش برایشان مهم است؛ مثل فیلم های 
«صمد به مدرسه می رود» یا فیلم های شهناز تهرانی؛ 
امــا اقلیت ســومی هم هســت که من اسمشــان را 
ســینمای «هنر برای هنر» گذاشــته ام که برخی ها نام 
آن را سینمای سیاه نمایی گذاشته  اند که البته سینمای 
رخشان بنی اعتماد در این گروه قرار می گیرد». زیباکلام 
با بیان اینکه معتقدم در هیــچ جامعه ای هنر دولتی 
نتوانسته دستاوردی داشته باشد و «هنر ایدئولوژیک» 
در ایــران هــم مثل شــوروی و کوبا و چین شکســت 

می خورد، عنوان کرد: «اگر ما فرض کنیم گیشــه ملاک 
موفقیت اســت؛ پس چــرا برای عــده ای آن را مثبت 
ارزیابــی می کنیم و برای عده ای نه؟ مثلا وقتی «صمد 
به مدرســه می رود» فروش می کند، آن را پست و پلید 
می دانیــم و زمانــی کــه فیلم هــای ده نمکی فروش 
می کنند، تشویقش می کنیم؟!» او یادآور شد: «آنچه از 
سینمای ایران به عنوان باقیات الصالحات باقی خواهد 
ماند، سینمای دولتی نیست؛ بلکه فیلم هایی است که 
خانم بنی اعتماد علمدار آن هســتند و من اسمش را 
«ژانر ســیاه نمایی» می گذارم که خودم عاشق این ژانر 

هستم».

صادق زیباکلام:
عاشق ژانر «سیاه نمایى» هستم

 پرویز پورحسینی

ســال ۷۶ بــود. آقــاي بیضایي تمــاس گرفت که 
مي خواهــد نمایشــي را بــه نــام «کارنامــه بندار 
بیدخــش» بــه صحنــه ببــرد. اســتقبال کــردم. 
مي دانســتم حدود ۲۰ سال اســت کار تئاتر نکرده. 
متن را خواندم، سنگین بود. مي گفت متن حتي یك 
لغت عربي ندارد. متن را روخواني کردیم و مفصل 

توضیحات را شــنیدیم. متن از این نظر سنگین بود 
که درواقــع از کلمات فارســي اي اســتفاده کرده 
بود که در زبان رایج امــروزي کمتر به کار مي رود. 
صحنه به دو قســمت تقسیم شده بود. در قسمت 
راســت صحنه بندار بیدخش که نقشش را مهدي 
هاشــمي بــازي و تك گویي مي کرد و در قســمت 
چــپ صحنه (از دید تماشــاگر)، من که نقش جم 

را بازي مي کردم، تك گویي مي کردم. ترکیب این دو 
تك گویي، بین این دو یك دیالوگ مي ساخت؛ مانند 
اینکه دو نفر رودررو دیالوگ مي گویند. تجربه اي در 
قالب نقالي بود. آقــاي بیضایي مي گفت نمي داند 
اگر نقالي ادامه مي یافــت و بازیگران نقال در تئاتر 
پــرورش مي یافتنــد، حــالا این نمایــش را چگونه 
بــازي مي کردند. تجربه دیگــري که در این نمایش 

به کار گرفته شــد، ایجــاد افکت هاي صحنه اي بود 
که ما دو بازیگر به وســیله وســایل ساده اي که در 
وسط صحنه قرار گرفته بود، اصواتي را در خدمت 
حرکات صحنه ایجاد مي کردیم. کار بسیار نفس گیر 
بــود. در حدود یك ســاعت مــا دو بازیگر بي وقفه 
تك گویي هاي بلند با ریتم تند داشــتیم. بالاخره کار 
در زمستان ســال ۷۶،  در سالن «چارسو» به صحنه 
رفت. میزان موفقیت کار را نه من، که تماشاگران و 
منتقــدان باید بگویند. به هرحال براي من تجربه اي 
آموزنده و ماندگار بود، که آن را فراموش نمی کنم. 
آقاي بیضایي عزیز، خسته نباشید. هرکجا که هستي 

برایت آرزوي موفقیت مي کنم.

خسته نباشید به «بهرام بیضایي»
تجربه اي آموزنده و ماندگار
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